
(  :موضوع  اختطاف الناس )آدم ربایی
 1400مهر  21 /  جلسه سوم

 استاد علی اکبر سیفی مازندرایی 
، این داخل  -یک نفر یا چند نفر  -کلام در این بود که اگر کسی با سلاح هجوم کند به مردم

در عنوان محاربه است، هر کسی که قصد آدم ربایی دارد و با سلاح هجوم کند طبعا داخل در  
عنوان محارب می شود و خصوصیایی که برای محارب در نصوص ذکر شده این مختطف و  

 .کندآدم ربا با سلاح، را داخل در این عنوان می
 «لص»

اما از طریق دوم با عنوان لص قابل بحث است. »لص« یعنی راه زن قافله ها؛ در کلمات  
ی سارق و لص و گفته است  إذا   »: اهل لغة تعریف شده است، ثعالنر فرق گذاشته است بی 

. فإذا كان يقطع علی القوافل ، فهو : لِصٌ 
ٌ
، این  «[1] كان يسرق المتاع من الأحراز ، فهو : سَارِق

نیست، روشن است که لص  این که سارق هرگز حدش حد محارب  برای  هم واضح است 
ی این است که غالبا تعریف به جنس می کنند، مثل کلام ثعالنر   مطلق سارق نیست، دأب لغویی 
و امثالهم که ایشان فرق گذاشته اند که لص سارق خاصی است، هیچکس لص را مطلق سارق  

 .نمی گوید
 به زور گب  های امروزی که دزدی می کنند اطلاق می شود؟  :س

ی هایی که به نحو بدون   :استاد  خشونت است، اطلاق نمی شود، اما اگر چنانچه اگر  زورگب 
ی کند این خودش »من   به نحو خشونت سلاحی باشد، آری، اگر کسی با سلاح بخواهد زورگب 
شهر سلاحه« است و »اخافة الناس« هم که هست، طبعا داخل در این مقوله محارب می  

 .شود 
 سلاحش باید واقعی باشد؟ :س

سلاح همایی است که »له شدة و حدة« است، در نصوص، سیف آمده است که   :استاد 
ی بودن   موضوعیت ندارد، آهن آمده که موضوعیت ندارد، جنس خاصی موضوعیت ندارد، تب 
ی بودن کارد و چاقو و اینها خصوصیت ندارد، خصوصیت این است که شدت و  و شفره داشیی

ندحدیی داشته باشد که عرف زمان در مورد قتل و   .جرح به کار ببر
دانند که این اسلحه واقعی نیست، اضطراب و   :س منظور این است که چون مردم نمی 

 .ترس و وحشت در مردم ایجاد می شود، ولی اینها نمی دانند که این سلاح واقعی نیست
، :استاد  ، یعنی سلاح؛ در روایات، سلاح به معنای آلت قتل وجرح «من شهر سلاحه» خب 

 .است و این اگر واقعی نباشد صادق نیست، ممکن است این شخص تعزیر شود 
ه هستند روشن است که حجت است، و در روایات هم  ی هم چون اهل خبر کلام لغویی 

دارد که را  روایایی  دارد،  الذي» موید  ی 
والباغی اللص  العادي  أن  روى  قال:  الأخبار  ی 

معایی ی 
 فی

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد   » و ،«...[2] 
ی قول الله عز وجل: " فمن اضطر غب   

ی عبد الله عليه السلام فی ی نصر عمن ذكره عن أیر بن أیر
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ی الذي يخرج علی الامام والعادي الذي يقطع الطريق
 باغ ولا عاد فلا اثم عليه " قال: الباغی

  .؛... «[3] 
از مجموعه ی روایات معلوم می شود که قطع طریق در عنوان لص اخذ شده است، ولو  
ی را می گوید ما دیگر نیازی به حجت   این که روایت ضعیف هم باشد لکن چون لغت هم همی 

 .جدایی نداریم
اگر مختطف سرقت انسان را با سلاح انجام بدهد این در حکم لص هم وارد می شود، چون  
این قطاع طریق کارش این است که قافله را سرقت می کند و یک طوری آدم ها را هم می گرفتند  

ند  .و یک مدیی مشخص حبس می کردند تا بتوانند اسباب اینها را بگب 
انسان آدم ربایی که کارش سرقت انسان است داخل در عنوان لص می شود، حنی اگر شغلش  

 .هم نباشد. اگر ما از عنوان لص هم استفاده نکنیم ولی شهر سلاح کند باز داخل می شود 
ایع فتوایش این است که  فتاوای فقها این است که لص در حکم محارب است، صاحب سرر

  :است، صاحب مسالک دارد « [4]  اللص محارب،» 
المصنف » أطلق  (  -و 

ه
اللّ رواية    -)رحمه  ی 

ففی للنصوص،  تبعا  مطلقا  عليه  المحارب  اسم 
 و لرسوله فاقتلوه، فما دخل  

ه
صّ محارب للّ

ه
 )عليه السلام( قال: »الل

ه
ی عبد اللّ منصور عن أیر

 ّ  «..[5]عليك فعلیی
 لص را یعنی تقیید نزده است در ریاض دارد که ایشان مطلق گفته است و فرد خاصی از 

ی أنه يجوز دفعه ولو بالقتال،  »
 ..[6] «واللص محارب، بمعنی أنه بحكم المحارب فی

؛ محارب خدا و رسول کسی است که در  
ً
می خواهد بگوید در حکم محارب است نه حقیقتا

 .مقابل خدا و رسول باشد
 !س: شخص آدم ربایی نمی کند فقط اموال را می دزدد 

علنا قافله ها را  استاد: به خاطر این که همان ملاک اینجا هست، این هم سرقت است و  
می دزدد و آدم ربایی می کند، آدم ربایی ملحق به آن قطاع قافله و راهزیی در راه ها است و  
ندارد،   فرفی  قافله  قاطع  شغل  و  سلاح  تجرید  با  زیرا  است  یکی  ربا  آدم  با  مختطف  ملاک 

 .مختطف داخل در عنوان لص می شود 
 .لص در کلمات فقها، در حکم محارب است

 روایات
 :روایت صحیحه ی منصور بن هازم

، عن الحسن بن السري، عن   » ی
فی محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البر

ی عبد الله عليه السلام قال اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك   :منصور، عن أیر
وظیفه « [7]  فعلیی  تو  من ضامنش هستم،  و  من هست  بر  دیه  و  مانند ضمان  هرتبعایی  و 
غ  .ات این است که این کار را انجام بدهیسرر

این آدم ربا افحش از آن کسی است که مال را می دزدد و راه زیی می کند، و این که خود آدم  
را می دزدد و می برد قطعا به فحوی داخل در این عنوان لص باید می شود، چون این آن سارق  
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ی لص و مطلق سارق   ل و سرقت از حرز نیست، اگر این آدم ربایی را مقایسه بکنیم بی  ی اموال مبی
 .منازل، به لص اقرب است بلکه افحش است

آدم ربایی هم گونه های مختلف دارد، یک بار در حرز آدم ربایی می کند، یک بار در  :س
وسط خیابان آدم ربایی می کند یک بار مسلحانه است یکبار غب  مسلح است به هر کدام از  

 آنها عنوان ها متغب  است؟ 
آنجا در حرز که درخانه ی خودش خانه اش حرز است درست است ولی در آنجا   :استاد 

هم باز مال را دزدی نمی کند سارفی که می گویند قطع دست می شود در روایات آمده است  
 .مالی است که مال در حرز است، دزدی انسان به لص اقرب است

، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن   در روایت داریم که » وعنه، عن محمد بن يحن 
به   :أبيه عليهما السلام قال إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتصری

به، وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو علیی  اینجا  « [8] فابدره واضی
ت سارفی نیست که قطع دست بشود، طبعا این کسی که آدم ربایی می کند   قطعا مراد حصری

 .اطلاق دارد، هر کدام را قصد کند کافی است  «یرید اهلک و مالک» داخل در مراد امام هست،
لص همان کسی است که به صورت کاملا شفاف دزدی می کند ولی سارق  :سخن حضار

اطلاق لص نمی شود که درست  کسی است که اگر مخفیانه داخل خانه شد بچه را دزدید به او  
 است؟ 

مخفیانه نمی خواهیم بگوییم، یعنی در حکم راهزیی باشد که علنی راهزیی میکند و  :استاد 
این هم علنی می آید و شغلش این است، وقنی یک لفظی در روایت آمد به معنای لغوی اش  
باید مراجعه کنیم، که در زمان امام، لص را چه معنایی اطلاق می کرده اند، لص یعنی کسی که  

ت توسعا عنوان لص به آن اطلاق کرده  شغلش راهزیی است، را  هزیی برای قافله است و حصری
 .است
 راهزیی آن است که به صورت سلاح باشد؟ :س

بله باید با سلاح باشد، قطعا هست، یعنی در اینجا یرید اهلک و مالک بر کسی که   :استاد 
د به   ل را از او بگب  ی

د تا این که مال آن صاحب مبی می آید اهل را می برد روز روشن گروگان می گب 
 .این طریق این یرید اهلک و مالک است دیگر

آمده   آنجا محارب  ادله ی محارب هست،  بر  این روایت حاکم  است که  این  الامر  غایة 
 ملحق می کند به عنوان محارب، و محارب را توسعه می  

ً
است، این روایت لص را هم حکومتا

دهد، این آدم ربا هم که نمی خواهد با فقیه بجنگد یا محاربه با خدا و رسول کند، فقط می  
است، حالا هدفش هر   «یرید اهلک و مالک» مال او را بدست بیاورد وخواهد آدم بدزدد تا  

و   راهزیی  نوغ  این یک  د  بگب  د و گروگان  ببر را  انسان کسی  این که  باشد،  چه که می خواهد 
 .اختطاف الناس و آدم ربایی است

ی یعنی آدم را می رباید می برد در   ی است، گروگان گب  ، گروگان گب  یکی از اقسام آدم ربایی
د، عرض کنم که بعضی از این رباییدن ها برای قتل   جای مخفی تا پول را از آن صاحبش بگب 
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است ،مثل این خبیثه های خائنی که از عربستان بودند و کارشان این است که قاشقچی را به 
 .قتل برسانند، اهداف مختلفی از رباییدن دارند

ی حرفه شدن یا یکبار انجام دادن نیست به هرحال »من    بی 
در کلمات فقها این است فرفی

شهر سلاحه لاخافة الناس« محقق است و داخل در عمومات و اطلاقات محارب است، مثل 
وعن علیی بن إبراهيم، عن   یا این که روایت «اللص محارب لله ولرسوله فاقتله » این که دارد

، عن   يحن  بن  الجبار جميعا، عن صفوان  بن عبد  ی علیی الأشعري، عن محمد  أیر أبيه، وعن 
له   :طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال ی ی عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من مبی قلت لأیر

ون رفت مسجد برود  کسی)يريد المسجد أو يريد الحاجة لش بب  ی فيلقاه رجل   (که رفت از مبی
ئ يقول فيه من قبلكم؟ (تعقیبش می کند) ويستعقبه به ويأخذ ثوبه، قال: أي شر کسایی  ) فيصری

که از ناحیه ی شما هستند یعنی ائمه ی ای که شما از آن تقلید می کنید چه می گویند آنها، می  
كة (یک راهزیی علنی است)قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة(گوید ی قرى مسرر

و  )وإنما المحارب فی
ی که همدیگر را اینکار کنند،   ی مسلمی  ک باشد که این اتفاق بیفتد در بی  محارب باید در قریه مسرر

ك؟ قال: فقلت: دار  ( این محارب نیست ، فقال: أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دار السرر
إ الذين يحاربون الله ورسوله "  إنما جزاء  لی آخر الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " 

روایت عجیب است، یک نفر را وسط با سلاح تحدید می کند و مالش را می  این  «...[9] الآية
با سلاح به  ت عنوان محارب را بر این شخص تطبیق داده است، و هرکسی که  د، حصری گب 

 .سمت شخض هجوم بیاورد، داخل عنوان می شود 
ی سبب و مباسرر فرق است؟  :س  در حکم محارب بی 

، در باب غصب هم   :استاد  استناد عرفی ملاک است که بگویند او انجام داده است یا خب 
ت، اگر عرف سبب را واسطه ببیند و به آن مسبب  اطلاق غصب یا به تسبیب است یا مباسرر

 .سبب اصلی نسبت بدهد این کافی است برای اطلاق
 !متعلق اخافه ناس است؟ :س

ناس اسم جنس حساب می شود، »یا ایها الناس اعبدوا«، یعنی باید جمعی نماز را با   :استاد 
هم بخوانید؟ یا تک تک را شامل می شود؟ تک تک را شامل می شود، و بقیه ی آیات هم  
تا   نفر گرفته  از یک  الناس«، استغراق هست  اینجا هم همینطور است »لاخافة  همینطور. 

، همه داخل در عنوان ناس  هستند. ملاک خوف نوغ است، زیرا یک نفر ممکن است   بیشبی
ید این می ترسد این ملاک   ی یک چاقوی میوه خوری را اینطور بگب  ی خیلی ترسو باشد یک چب 

 .نیست ملاک ناس عموما از این به وحشت بیایند
 مجازات محارب

ده ای است. بعضی ها قائل به تخیب  آن مجازایی هستند که در   مجازات محارب بحث گسبی
وْ   آیه ی

َ
أ وا 

ُ
ل
َّ
ت
َ
يُق  

ْ
ن
َ
أ ا 
ً
سَاد

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ ی  ِ

 فی
َ
وَيَسْعَوْن  

ُ
ه
َ
وَرَسُول  َ

َّ
 اللّ

َ
يُحَارِبُون ذِينَ 

َّ
ال جَزَاءُ  مَا 

َّ
إِن یفه  ﴿سرر

رْضِ 
َ ْ
الأ مِنَ  وْا 

َ
ف
ْ
يُن وْ 

َ
أ فٍ 

َ
خِلا مِنْ  هُمْ 

ُ
رْجُل

َ
وَأ يْدِيهِمْ 

َ
أ عَ 

َّ
ط
َ
ق
ُ
ت وْ 
َ
أ بُوا 

َّ
این  [10] ﴾...يُصَل است،  آمده 

یفه چهار قسم می شود، شیخ طوش در خلاف دارد کهمجازات در آیه  :ی سرر
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ی  » ی أن يقطع من خلاف و يقتل، أو يقطع من خلاف و  أن الامام مخب  بی  أربعة أشياء: بی 
پای راست و دست  «[11] )يصلب، و ان شاء قتل و لم يقطع، و ان شاء صلب و لم يقطع

چپ یا دست راست و پای چپ، به خلاف، به این دو تا خلاف و هم این که از پشت زده  
شود، بعضی ها هم گفته اند از قسمت کف زده می شود، بعضی ها هم گفته اند نه این قسمت  
جلوی انگشت زده می شود و الا طرف نمی تواند راه برود در روایت این استدلال آمده است  

ترجیح دارد، بعد کشته هم می شود یا به دار کشیده شود، سوم؛ اگر هم خواست می    و این
تا خودش   به دار می کشد  را  او  اول  از  این سوم می شود ، چهارم؛  بکند  قتل  تواند که فقط 

د   .(بمب 
ی این  ی اینها بی   .قسم مخب  است 4بی 

و قال مالك: الآية مرتبة علی صفة قاطع الطريق، » :کرده استشیخ طوش از مالک نقل  
و هو إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة علی صفته، فان كان  
من أهل الرأي و التدبب  قتله، و ان كان من أهل القتال دون التدبب  قطعه من خلاف، و ان لم  

لأرض، و نفيه أن يخرجه الی بلد آخر فيحبسه  يكن واحدا منهما لا تدبب  و لا بطش نفاه من ا 
ی کسی که اهل جنگ نباشد. یکی دیگر «فيه ؛ تفصیل قائل شده است که جنگجو باشد و بی 

ی دارند که  ، فمنی شهر السلاح   » که جماعنی از مخالفی  و ذهب قوم إلی أن أحكامها علی التخيب 
ی أربعة أشياء: القتل، و القطع، و الصلب، و  و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان الامام مخب   ا بی 

ی من الأرض. ذهب إليه ابن المسيب و الحسن البصري و عطاء و مجاهد
 «[12]النفی

 :کلام شیخ در المبسوط
ی أن يقطع يده و رجله من خلاف، و يقتل أو  » ی أربعة أشياء بی  قال قوم الامام مخب  فيه بی 

يقطع من خلاف و يصلب، و إن شاء قتل و لم يقطع، و إن شاء صلب و لم يقطع، و الأول  
 «...[13]مذهبنا

ایشان در نهایة یک تفصیل دیگری را گفته است و علامه در نهایه کلام  :کلام شیخ در نهایة 
ی مصر » : ایشان را نقل کرده است 

المحارب هو الذي يجرّد السلاح ، ويكون من أهل الريبة ، فی
ی بلاد  

ك كان أو فی ی بلاد السرر
ی غب  مصر ، فی

الإسلام ، ليلا كان أو نهارا ، فمنی فعل ذلك  كان أو فی
شهر سلاح کرد فقط به قتل رساند، ) كان محاربا ، ويجب عليه ان قتل ولم يأخذ المال ان يقتل

است قتل  ایش  سری فقط  عنه(این  العفو  المقتول  لأولياء  وليس  حال  عفو  )علی كل  حق  آنها 
ندارند، حاکم به عفو آنها اعتنا نمی کند، عفوشان در قتل شخض است نه به نحو شهر سلاح،  

اینها اعتنا دیگر نمی کند قتله ، لانه  (اینجا حاکم به عفو  فإن عفوا عنه وجب علی الامام   ،
ند بعد) محارب ، وان قتل وأخذ المال ، وجب عليه أولا ان يرد المال ثم   ،(اول مال را از او می گب 

ب 
ه
می کنند، بعد به قتل می رسد و بعد به  اول قطع  ) يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ويصل

ی عن البلد (صلیب کشیده می شود
در سارق  ) ، وان أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح ، قطع ثم نفی

، وان جرح ولم يأخذ المال ولم   ( فقط قطع است اما اینجا علاوه بر قطع، نفی بلد هم دارد 
قصاص ثابت می شود که هر جرحی را که وارد کرده است همان  ) يقتل ، وجب ان يقتص منه
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چون در مورد  [14] )، ثم ينفی بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك( جرح به آن وارد می شود
قصاص نفی بلد در کار نبوده است فقط قصاص بوده است اما چون اینجا شهر سلاح و اخافة  

 .الناس بوده است اینجا علاوه بر این که این را قصاص می کنند نفی بلد می کنند
ین بیان و جامع ترین بیان را   :دارد کلام صاحب مسالک بهبی

تيب؟  ی هذه العقوبات هل هیی علی وجه التخيب  أو التفصيل و البی
و قد اختلف الأصحاب فی

ی أحد قوليه إلی الأول
ر و ابن إدريس و المصنف و العلامة فی

ّ
، أما  (تخیب  ) فذهب المفيد و سلا

ه احتمال این که این او برای تخیب  هم نباشد  )لإفادة »أو« هنا التخيب  و إن كانت محتملة لغب 
تخیب  است اولی اش  للتخيب   (هست ولکن ظهور  القرآن  ی 

فی »أو«  أن  لما روي صحيحا من 
 ( کما این که او به حسب وضع برای تخیب  هست) .حيث وقع

ی أحد قوليه 
و لحسنة جميل بن درّاج .... و ذهب الشيخ و أتباعه و أبو الصلاح و العلامة فی

تيب و التفصيل  «.. [15]إلی أن ذلك علی البی
از این کلام صاحب مسالک هم معلوم می شود که همان رای اول را ترجیح می دهد به خاطر  
ی به این که درقرآن مجید او به   این که نصوص صحیچ را برای تاییدش آورده است و هم چنی 
معنای تخیب  می آید و معنای وضعی خود او هم اول و بالذات و بدون قرینه، منسبق به ذهن  

 . ، پس این قول نزد ایشان ترجیح داردبرای تخیب  است

 
، أبو منصور، ج[1]  ی غة، الثعالنر

ه
 .180، ص1فقه الل

، ج[2]  ، 56، أبواب الأطعمة المحرمة، باب389، ص16وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی
 .، ط الإسلامية4ح
، ج[3]  ، 56، أبواب الأطعمة المحرمة، باب389، ص16وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی
 .، ط الإسلامية5ح
ائع الاسلام[4]  ، ج -سرر  .960، ص4ط استقلال، المحقق الحلیی
، ج[5]  ی

ائع الإسلام، الشهيد الثایی  .15، ص15مسالك الأفهام إلی تنقيح سرر
، ج [6]  ، السيد علیی ی

 .624، ص13رياض المسائل، الطباطبایئ
، ج[7]  ، 1، ح7أبواب حد المحارب، باب،  543، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .ط الإسلامية
، ج[8]  ، 1، ح7، أبواب حد المحارب، باب543، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .ط الإسلامية
، ج[9]  ، 2، ح2، أبواب حد المحارب، باب537، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .الإسلاميةط 
 .33، آیه5مائده/سوره[10] 
، ج[11]   .459، ص5الخلاف، الشيخ الطوشی
، ج[12]   .459، ص5الخلاف، الشيخ الطوشی

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftn14
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftn15
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/10496/1/180/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/11024/16/389/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://lib.eshia.ir/11024/16/389/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref3
http://lib.eshia.ir/11024/16/389/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%8A
http://lib.eshia.ir/11024/16/389/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%8A
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/10099/4/960/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%8C
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref5
http://lib.eshia.ir/10151/15/15/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref6
http://lib.eshia.ir/10098/13/624/%D8%A8%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref7
http://lib.eshia.ir/11024/18/543/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%87%D8%8C
http://lib.eshia.ir/11024/18/543/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%87%D8%8C
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref8
http://lib.eshia.ir/11024/18/543/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%8C
http://lib.eshia.ir/11024/18/543/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%8C
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref9
http://lib.eshia.ir/11024/18/537/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://lib.eshia.ir/11024/18/537/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref10
http://lib.eshia.ir/17001/1/113/33
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref11
http://lib.eshia.ir/10015/5/459/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%8C
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref12
http://lib.eshia.ir/10015/5/459/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%8C


، ج[13]  ی فقه الإمامية، الشيخ الطوشی
 .48، ص8المبسوط فی

، ج[14]   .506، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلیی
، ج[15]  ی

ائع الإسلام، الشهيد الثایی  .9، ص15مسالك الأفهام إلی تنقيح سرر
 

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref13
http://lib.eshia.ir/10036/8/48/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref14
http://lib.eshia.ir/10023/3/506/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B5
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721/#_ftnref15
http://lib.eshia.ir/10151/15/9/%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9

